ابراهيم زمان در گرداب آتش ها

عبد الرحيم اباذري

دهه فجر، ايام به يادماندني ملت مسلمان ايران است كه هرگز از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد؛ به ويژه روز دوازدهم بهمن - روز ورود تاريخي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران - كه از «ايام‌الله» به شمار مي‌آيد؛ روزي كه به حق فقط به خدا متعلق است ، زيرا آيات الهي در اين روز دوباره تجلي يافت و دست ياري خالق بي‌همتا در آسمان معارف دوباره ظاهر شد و آيات قرآني مانند «يا نارُ كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم»(1) بار ديگر بر امت اسلامي نازل شد و معناي آشكار يافت.

قبل از پيروزي انقلاب، بسياري از انديشمندان اسلامي و مفسران قرآن، اين آيه را از ابعاد گوناگون بررسي كرده بودند، اما حقيقت آن در هاله‌اي از ابهام قرار داشت. البته همه متفكران و پژوهشگران به قدرت نامتناهي خداوند سبحان ايمان داشتند ومي‌دانستند كه پروردگار بر همه چيز تواناست و اگر اراده كند در يك لحظه، آتش به «برداً و سلاماً» تبديل مي‌شود، ولي متحير بودند كه آتش در عين حالي كه آتش است و حضرت ابراهيم در ميان آن قرار دارد، چگونه خاصيت خود را از دست مي‌دهد و ابراهيم، احساس آرامش مي‌كند؟! رخداد تاريخي دوازده بهمن 1357 - آغاز دهه مبارك فجر - به همه اين سؤال‌ها پاسخ روشن داد و ابهام‌ها را زدود. مفسران قرآن تا عمق جانبه معناي ژرف اين آيه مبارك رسيدند و با چشم بصيرت خويش ديدند كه با توكل و اخلاص مي‌توان به داخل كوره گداخته شده آتش رفت و نه تنها جان سالم به در برد بلكه دماغ آتش‌افروزان عالم را نيز به خاك مذلت ماليد.

در توصيف آتشي كه آن روز به دستور نمرود براي حضرت ابراهيم تدارك ديده شد، نوشته‌اند: چندين روز طول كشيد تا هيزم آن را از اطراف و مناطق دور جمعآوري كردند و در محل وسيعي قرار دادند، به طوري كه به صورت كوه بزرگي درآمد. وقتي هيزم‌ها را آتش زدند، شعاع حرارت آن به چند كيلومتري اطرافش مي‌رسيد و مانع از آن بود كه كسي به آتش نزديك شود و حضرت ابراهيم را در ميان هيزم‌هاي گداخته بيندازد. بنابراين منجنيقي (سنگ‌اندازي) ساختند و ابراهيم را در بالاي آن گذاشتند و از فاصله دور، او را بر آتش پرتاب كردند. اين ماجراي تاريخي كم‌نظير و شگفتآور و از جهتي تحسين‌برانگيز است.

اما آتشي كه در اين ايام بر ضد نهضت اسلامي مردم ايران و ابراهيم زمان، از سوي نمروديان عصر فراهم شده بود، به مراتب سوزاننده‌تر، گسترده‌تر و گداخته‌تر از آتشي بود كه آن روز براي حضرت ابراهيم تهيه شد. امام خميني در هنگامي تصميم گرفت به وطن برگردد كه هنوز كشور به طور كامل در اختيار ايادي بيگانه قرار داشت. بيش‌تر شهرها و مراكز استان‌ها، به ويژه پايتخت، به وسيله نيروهاي گارد شاهنشاهي و ارتشِ تا دندان مسلح كنترل مي‌شد كه همه از بيگانگان دستور مي‌گرفتند. فرودگاه‌ها و رسانه‌هاي جمعي در اختيار آن‌ها بود. سران سرسپرده رژيم و ارتش با حمايت و هدايت ژنرال هايزر - عامل آمريكا در ايران - نقشه‌هاي خطرناكي در سر مي‌پروراندند؛ از جمله اين كه هواپيماي حامل امام خميني را در آسمان منفجر سازند و ترفند ديگر اين بود كه وقتي هواپيما در فرودگاه بر زمين نشست، معظم‌له را در داخل هواپيما دستگير و با تدابير شديد امنيتي، ايشان را به جاي نامعلومي منتقل كنند و براي هميشه در خفا نگه‌دارند، همان‌گونه كه چند ماه پيش از آن، امام موسي صدر را ربوده و پنهان كرده بودند. كودتاي خونين، پس از ورود و استقرار حضرت امام خميني در اقامتگاه نيز از ديگر توطئه‌هاي دشمنان انقلاب بود.

به همين سبب وقتي امام خميني در پاريس اعلام كرد كه به زودي رهسپار ايران خواهد شد، منسوبان و اطرافيان معظم‌له، به شدت نگران شدند و با اين تصميم به مخالفت برخاستند، اما معظم‌له بدون اين كه كوچك‌ترين ترديدي به خود راه دهد، ابراهيم‌وار به سوي ايران عزيمت كرد. كساني كه در هواپيما همراه امام بودند، احتمال قريب به يقين مي‌دادند كه اتفاق ناگواري براي هواپيما و مسافران آن رخ خواهد داد، ولي امام خميني‌بي‌اعتنا به اين احتمالات و با توكل و اخلاصي ستودني و با دست به ظاهرخالي، بر قلب اردوگاه دشمن، فرودگاه مهرآباد و در واقع در ميان شعله‌هاي برافروخته آتش فرود آمد. در اين هنگام خطاب دوباره‌اي به آتش نازل شد: «يا نار كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم» و آيه مبارك ،مصداقي دوباره يافت و تمام آتش‌ها به نفع ابراهيم زمان بي‌اثر شد. اين خطاب به ايام دهه مبارك فجر اختصاص نداشت، بلكه بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي نيز در دوران سرنوشت‌ساز و مقاطع حساس به گوش جان ميرسيد و هر توطئه و آتشي كه از طرف دشمن شعله‌ور مي‌شد، بلافاصله «برداً و سلاماً» مي‌شد. رخدادهاي خطرناكي مانند: تجزيه كردستان و آذربايجان، ماجراي حزب جمهوري خلق مسلمان، توطئه بني‌صدر، ترفندهاي منافقين خلق و ملي‌گرايان، كودتاي نوژه، انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و دفتر نخست‌وزيري و از همه مهم‌تر تحريم اقتصادي آمريكا و هشت سال جنگ تحميلي كه هر كدام آتش‌هايي بودند و مي‌توانستند به تنهايي از آتش برافروخته شده براي حضرت ابراهيم خانمان‌سوزتر باشند، اما همه آن‌ها كارآيي خود را از دست دادند و مانند برف در برابر آفتاب از بين رفتند. يا نار كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم.

و اين واقعيت تاريخي در دوران پيروزي و شكوفايي انقلاب اسلامي در برابر چشمان حيرت‌زده ميليون‌ها انسان تيزبين و نكته سنج در ايران و جهان به وقوع پيوست و خميني‌بت‌شكن به همراه امت وفادار، همچنان به راه خود ادامه داد. سنت الهي چنين است كه هر فرد يا قوم و ملتي كه با اخلاص و توكل بر خدا به مبارزه با شرك ، كفر و ظلم برخيزد و از محرومان و مستضعفان عالم دفاع كند، مشكلات و موانع پيش رويش به برداً و سلاماً تبديلخواهد شد و خدا چنين اراده كرده است.

در امروز و آينده نيز همين‌طور است، مشروط بر اين كه ما همچنان امت خميني بت‌شكن باقي بمانيم و با اخلاص تمام و توكل بر خداي بزرگ براي تحقق آرمان‌هاي آن مرد بزرگ گام برداريم و در برابر ابرقدرت‌ها و تجاوزگران شجاعانه بايستيم. به يقين تمام توطئه‌ها و ترفندها و آتش‌افروزي‌ها، به نفع امت اسلامي خنثي خواهد شد و آينده جهان از آن محرومان و مستضعفان خواهد بود. به اميد آن روز
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